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 چکیده

 
های مهم های پسامدرن یکی از چالشهای داستانهای اخیر استفاده از شگردها و مؤلفهدر سا 

بره روش « کاتربمحمدرضرا »اثر « پستی»نویسان ایرانی بوده است. در پژوهش هاضر رمان داستان
ها پاسخ دهد کره خواهد به ای  پرسشاست و میشدهتحلیلی از منظر پست مدرنیسم بررسی-توصیفی

شرود هایی نمود یافته است؟ ایرا مریچگونه و با استفاده از چه مؤلفه« پستی»پست مدرنیسم در رمان 
طرهی و بیدهد که بیمیای  رمان را یک رمان پسامدرن به شمار اورد؟ نتایج هاصل از بررسی نشان 

جریران سریا   پرردازی  تعردد روایرت قصگی  عدد انسماد و ترتیب روایی  عدد قطعیت  شخصیت
ذه   سریا  برودن زمران و مکران  تنراقض  پایران نداشرت  داسرتان و امیختگری سربک نگرارش از 

تاب یافته در های پسامدرن بازاست. با توجه به ویژذی« پستی»شگردهای روایی پسامدرنیستی رمان 
 توان ان را پسامدرن قلمداد کرد.رمان پستی  می
   محمدرضرا کاترب  شرگردهای روایری پسرامدرن«پسرتی»رمان مدرنیسم  : پستهاکلیدواژه
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 مقدمه

ادبیات ایرران شرد. خلرق اثراری برا  هتدریج وارد عرص شدن پسامدرنیسم  ای  جریان به همراه با جهانی
اخیرر  برا تأسری از اثرار زربری رواج یافتره  ههای پست مدرن در کشور ایران  خصوصاً در دو دهرمؤلفه

هایی از وضرعیت  های اخیرر نشرانه است  تحولات فکری  اجتماعی  فرهنگی و سیاسی ایرران در دهره
ان ایرانی که نوشت  به سبک و سریاق پسرامدرن اولی  نویسندذ دهد. پسامدرن را در ایران به ما نشان می

مدرن. تدینی  کراظم تینرا را از ایر   نوشتند و هم پست را ازاز کردند  نویسندذانی بودند که هم مدرن می
از دیگرر نویسرندذان  (41: 1833)تادينی،نامد.  او را لارنس استرن ایران می وداند  دست نویسندذان می

 ردیابی است. های پسامدرن قابل  که در بعضی از اثار وی  مؤلفه توان بیژن نمدی را ناد برد می

سیمی  دانشور نیز از جمله نویسندذانی است که در داستان مردی که برنگشت در دهره چهرل از شرگرد 
هرای پیوسرته  برا انتشرار رمان ۲۷۳۱است و از سا   کرده پسامدرن )فراداستان و پایان چندذانه( استفاده

از  نویسی او مشاهده کررد. پرس  توان چرخشی در سبک داستان ساربان سرذردان می جزیره سرذردانی و
پور با رمان کولی کنار اتش  محمد محمدعلی با رمان برهنه در باد و ابروتراب ای  نویسنده  منیرو روانی

مدرن را ادامره دادنرد و بره تردریج برر تعرداد  خسروی با رمان اسفار کاتبان نوشت  در چرارچوب پسرت
تروان در دهره  نویسری در رمران را میکه بیشتری  رواج پسرامدرن ویسندذان پسامدرن افزوده شد چنانن

( را کراملا در چرارچوب ۲۷۳۲اش )هشتاد ملاهظره کررد. رضرا براهنری رمران ازاده خرانم و نویسرنده
ثیر پسامدرن شدند و تحرت ترا هنویسد. بدی  ترتیب نویسندذان جوان به تدریج وارد عرص پسامدرن می

مدرنیسرتی روی  پسرتهرای ای به خلق داسرتان ای کلی و کلیشه تحولات اجتماعی و ذاه صرفاً به ذونه
 اوردند.

 تحقیق سؤالات

چگونره و برا « پسرتی»در رمران  مدرنیسم پستها پاسخ دهد که: خواهد به ای  پرسشای  پژوهش می 
 مان را یک رمان پسامدرن به شمار اورد؟شود ای  رهایی نمود یافته است؟ ایا میاستفاده از چه مؤلفه

 فرضیات تحقیق

پرردازی  قصگی  عدد انسماد و ترتیب روایی  عدد قطعیرت  شخصریتطرهی و بیرسد بیبه نظر می 
هرای جریان سیا  ذه   تناقض  پایان نداشت  داستان و امیختگی سبک نگارش از مؤلفه تعدد روایت 

های پسامدرن بازتاب یافته در رمران پسرتی  مریوجه به ویژذیاست. با ت« پستی»پسامدرنیستی رمان 
 توان ان را پسامدرن قلمداد کرد.
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 تحقیق هپیشین

 کنیم:های مرتبط با پژوهش هاضر اشاره میدر اینما به برخی از پژوهش

له أهررم برره مسرر «جهرران شررایدها  نگرراهی برره رمرران پسررتی»( در نوشررته کوترراه 8052دوسررت ) زریب
 افراطی و عدد قطعیت در رمان اشاره دارد. اندیشی شک

هم  «چرا خلاصه رمان پستی دشوار است؟»( در میزذرد کتاب ماه با عنوان 8052سلیمانی و همکاران )
هرای ان را زیرقطعری  نرامطمئ  و  دانند و تماد روایت اند و ان را کتاب تردید می به بررسی رمان پرداخته

 کنند. امیز معرفی می تردید

وجود عنصرر سربکی تنراقض در رمران»( در پژوهشی با عنوان 8099سرایی و همکاران )ی جنبهیعقوب
هرای  به مقوله تناقض در رمان (پور  خسروی  کاتبهای پسامدرن فارسی ) برمبنای اثار براهنی  روانی

 اند. ررسی شده پرداختهب

هرای مدرنیسم در رمانی پستهاخوانش تطبیقی مؤلفه»( در پژوهشی با ناد 8098افضلی و همکاران )
بینامتنیت  جابمرایی  ترک صردایی  عردد  های  به بررسی مؤلفه«« فرانکشتای  فی بغداد»و « پستی»

طررح و  هو هری  بحثری دربرار انرد همکرانی پرداختقطعیت  فقدان قاعده در مضمون و بی زمرانی و بری
بنردی  تعردد روایرت  طررح پایران ههرا  شریوپردازی  جریان سریا  ذهر  و ترداعیپیرنگ  شخصیت

 .اند هها به میان نیاوردمعماهای بی پاسخ  ضد قهرمان و برخی دیگر از مؤلفه

بررسی ارتبا  مرگ برا کرلاد و ذفتمران پسرامرذی در »( در پژوهشی با عنوان 8098پژهان و همکاران )
پردازی  داسرتانفقط به بررسی مقوله مرگ در « پست مدرنیسم در روایت های داستانی محمدرضا کاتب

 اند. کاتب پرداخته

تشکیک پسامدرن ی و محتوایی عوامل ساختاری بررس»( در پژوهشی با عنوان 8098جعفری کمانگر )
های تناقض  داسرتانی کرردن  از ویژذی   به تبیی  ای  نکته پرداخته که نویسنده ای  رمان«در رمان هیس

برای شک برانگیرز  داستان  عدد انسماد و نبودن قاعده توجهی به رابطه علی و معلولی در  واقعیت  بی
 کردن و عدد قطعیت اثر استفاده کرده است.

پردازی محمدرضا تعویق خود در داستان»( در پژوهشی با عنوان 8096سرایی و همکاران )یعقوبی جنبه
بره « عیرت خرودهای متکثر و تعویق و عردد قط بازنمایی هویت» هاند که مقولبدی  نتیمه رسیده« کاتب

 هرای کاتربپرردازی و روایرت ذرری در برخری از داسرتانعنوان یکی از شرگردهای اصرلی در داسرتان
 باشد. می

در « عردد قطعیرت»پایان قطعیت هرا  بوطیقرای »( در پژوهشی با عنوان 8099شفیع نیا و همکاران )
روایرت   ان عردد قطعیرت در ایر  رمران را از طریرق فاکتورهرای  زبر«« پسرتی»رمان پسرت مردرن 

 اند. و زاویه دید مورد بررسی قرار داده مکان  ایدئولوژی  شخصیت  زمان
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سازد  نبود تحلیل تماد شگردهای پسرت مدرنیسرتی ایر  رمران انیه ضرورت ای  پژوهش را اشکار می
 است.

 اهداف تحقیق

 از منظر شگردهای روایی پسامدرنیستی است.« پستی»هد  ای  پژوهش تحلیل رمان  

 تحقیقروش 

 است. ذرفته ای و با روش تحلیل محتوا صورتاسنادی و کتابخانه های  پژوهش به شیو 

 مبانی نظری تحقیق

 «پستی»درباره نویسنده و رمان 
عطرف زنردذی ادبری او برا نگرارش رمران  همحمدرضا کاتب یکی از نویسندذان پست مدرن است. نقط

و در سرا  « وقرت تقصریر»  «پسرتی»  «یسه»رقم خورده است. او پس از اثر  8095هیس در سا  
هرا بر روی زبان« ترسی بی»با رمان  8092را منتشر کرده و در سا  « پرست نازنی  افتاب»  رمان ۲۷۳۳

اثبات کرد که یکی از نویسندذان قرن اخیر به لحاظ سبک نوشتار و ایده« هابالزن»افتاد و پس از ان با 
 های نو است.

رسرد مدرن است که به نظرر مریهای پستمحمدرضا کاتب در ردیف یکی از رمان هنوشت« پستی»رمان 
بره کرار رفتره اسرت. « افراطری»و « شدهزنی»مدرن در ان به صورت های ادبیات پستبرخی از مؤلفه

توانرد یرک دهرد  مریهای ای  رمان  علاوه بر اینکه سبکِ محمدرضا کاتب را نشان میشناخت ویژذی
معنرایی و طررح معماهرای تا مرز بی« پستی»که خواهیم ذفت  رمان نیز باشد  چنانشناسی نوع اسیب

 پاسخ و سردرذم پیش رفته است.بی

 مدرنیسم پست
دهد که ادبیات پسامدرن  همیون اصطلاح پسرامدرن  مطالعه در اثار نویسندذان پست مدرن نشان می

است. البته با وجود نظریرات مختلفری کره  های ذوناذونی سر براوردهپشیر است و از پس نظریهمناقشه
برخوردار است  دیردذاه او  در ی درباره ادبیات پسامدرن وجود دارد  دو دیدذاه اصلی از اهمیت بیشتر

 Fredric) جیمسر و فردریرک ( Arnold.J. Toynbee) تروینبیتراریخ نگرار انگلیسری ارنولرد ی ارا

Jameson) را کره بعرد از ی اریخی بعرد از مدرنیسرم و اثرارتر هریشه دارد که پسامدرنیسرم را یرک دور
تراریخی  هدانند. در دیدذاه دود پسامدرنیسرم بره دورمدرنیسم به وجود امده است  اثار پسامدرنیستی می
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اسرت کره هتری پریش از ی از شیوه و تمهیدات افررینش هنرری اخاصی محدود نیست  بلکه ممموعه

-97/ 8: 1821)پايناد،، ها زلبره داشرته اسرت در ان دورهمدرنیسم نیز وجود داشته ولی سبکی نبوده که 
به ان اشاره  (Brian McHale) هیلاست که مک« عنصر زالب»اصلی ذروه دود بر مفهود  تاکید .(84

 کرده است.

دیگرر فرمران ی داند که ای  جز  بر اجزامیی یاکوبس  عنصر زالب را جز  تمرکزدهنده به یك اثر هنر»
ی ذرردد. ایر  عنصرر یکپرارچگ یمر ها باعث تحو  و دذرذونی انی کند و هت یتعیی  م ها را راند و ان یم

کند. ای  عنصر مسلط را نه تنها در یك اثرر بلکره در اثرار یرك نویسرنده و  یرا تضمی  می ساختار اثر ادب
 .(192: 1872)اسیولز، « توان جستمو کرد یخا  م هدر اثار یك دوری هت

هرای دارد. پرسرش( Epistemologic)شناسرانه سمت و سویی معرفرتعنصر زالب در رمان مدرن  »
در ادبیرات « عنصرر زالرب» ها در جهت فهم جهان و جایگاه فرد در ان است.مطرح شده در ای  رمان

 .(87: 1829اي ، )مک« دارد (Onotologic) وجودشناسانهداستانی پسامدرنیستی  ماهیتی 

نویسندذان و منتقردی  مدرنیسرم و پسرت مدرنیسرم تفکیرک ایر  دو را در کل باید ذفت که بسیاری از 
زنری »اند که رمان پسامدرن  به نوعی  اند و ازلب ای  محققان به ای  نتیمه رسیدهبسیار دشوار دانسته

پسرت  همدرنیسرم و شراکل ههد فاصلی میان شاکل»و  (911: 1832)جسی متس،است « رمان مدرن هشد
 (.12: 1831 اافر مک )« مدرنیسم وجود ندارد

معنایی و زبان و  ههای نوی  در عناصر داستانی  هوزشامل به کارذیری روش های رمان پسامدرنمؤلفه
دید متعدد یرا  ه. تعدد راوی یا زاوی8ها عبارتند از: ها یا مؤلفهساختار داستان است. برخی از ای  ویژذی

. فراداستان  8. جریان سیّا  ذه   9ت مکانی  . تشتّ 0. تشتّت زمانی  2های ناذهانی راوی  چرخش
. پایان باز یا پایان متعدد یا پایان مربهم 9ذریزی  طرهی و قصّه. بی5. عدد انسماد  9. ضدقهرمان  6

هرا  توجره بره روانهرا  پیییردذی شخصریت. تخلریط شخصریت83ای داشت  پیرنگ  یا ساختار دایره
. وجرود فضراهای سروررئا  یرا 88هرا  د هویرت شخصریتها  بی ناد و نشانی و عردشناسی شخصیت

. داسرتان در 88. توجره بره ادبیّرت و شراعرانگی  89ذرویی  . تنراقض80. عدد قطعیت  82جادویی  
. 89زمران و مکران  سازی و ذسرترش ای برای ابهاد. استفاده از اسطوره و عناصر اسطوره86داستان  

. قطرره 28. اتصرا  کوتراه  23. ترک ذرویی درونری  89ناپرشیری  . کشف85امیزش واقعیت و تخیّل  
: 1832؛ لاج، 997-138: 1837ااانور، ). پارانویا و .... 20. اختلا  زبانی  نداشت  قاعده  22چکانی  

مروارد مرشکور ممکر  اسرت در  هرچنرد (117-111: 1837؛ حسن، 113-111: 1838؛ لوئيس، 119-131
نظران رسد با توجه به باور منتقدی  و صاهبته شده باشند  اما به نظر میرمان مدرنیستی نیز به کار ذرف

ایر  « ارایش زلریگ»ها و یا ای  تکنیک« هزنی شد»با « پست مدرن»ادبیات داستانی  در رمان  هعرص
 ها سر و کار داریم.تکنیک
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 های رمان ساختار روایت

اسرت و برا و فقرط یکبرار )زنگبراری( امردهداستان یا روایت او  از زبان پسر نوجروانی اسرت کره نراد ا
کنرد. ایر  نوجروان از خود که معلود نیست مادر اوست یا چه نسبتی با او دارد  زندذی مری هخان صاهب

خانه را نبیند و در طرو  روز نیرز بره جمرع کند تا صاهبلحاظ روانی بسیار بیمار است  او شب کار می
ها  اطرا  ریل قطار را فررش د و با استفاده از ان شیشهکنهای خالی سپری میها و بطریاوری شیشه

کند. ای  پسر  با اسرتفاده از های ان نگاه میرود و به کوپهاوقات به کنار ریل راه اه  می ازلب کند.می
های قطار را به یکردیگر پیونرد افراد کوپه هسازد و همهایی برای مسافران کوپه میتخیلات خود داستان

شود که خودش را زیر قطار انداختره و کشرتهیت پسر نوجوان از زندذی خود جایی ازاز میدهد. روامی
دهد و در اخرر انها زشا میزند. او به سگخانه بدون توجه به او کوچه را جارو می است و صاهبشده

چگونه قطار ان هیوان بندد تا بداند که ای ذشاشته و به قطار میاندازد و یا در کیسهها را یا زیر قطار می
خانه اسرت کره ظراهراً شروهرش  ای از سرذششت صاهبشرح پراکنده 59تا  89کشد. از صفحه را می

 هترا صرفح 59 هارتبا  از صرفح است. دوباره داستانی دیگر و کاملا بیبرای دیدن او به بیمارستان امده
کنرد و مری شردن خرود اشرارهته  راوی )نوجوان( به وضعیت کش92تا  93 هشود. از صفحروایت می 93

 شود که او خودکشی کرده یا پدرش؟نمی معلود

روایتی است از نوجوان دیگرری  امده  02-82داستان یا روایت دود که مابی  داستان او  و در صفحات 
اسرت. ایر  کند. ناد ای  نوجوان نیز فقط یکبرار )مقردونی( امردهکه دکتر است  زندذی می که با پدرش

شود و های پزشکی متوجه بلوغ خود میهای زنان در کتاباست با دیدن عکسه تازه بالغ شدهنوجوان ک
خواهد تا در مقابل او لخت شود. ای  عمل سبب بیزاری یابد از او میزمانی که پدرش ای  نکته را درمی

دارد ترا بره عشرق داستان  پدر ان نوجوان  او را بر ان می هشود. در ادامپسر نوجوان( از خود می) روای
هایشان بیشتر فرستادش اتاق م . س  بعضی هر وقت با کسی بود بعد می»های او با زنان بپیوندد: بازی

)اماا : « مردنرداوردیم کره از خمالرت مریها می بلاهایی سر ان»  (83: 1839)ااتب، «از مادر م  بود
رنماند لیک  بعرد های پدر او را میمخالفتشود که  می . ای  پسر نوجوان عاشق دختری به ناد زیبا(82

رود. در میان ای  داستان نیز سخ  از مردی بره از مرگ پدر  راوی بعد از سالیان بسیاری به سراغ او می
 است.سا  در زندان بوده 93ناد زیرت است که دوست پدر راوی است و 

ستان از زبان یک راوی است کره نرامی ذیرد. ای  دامی را در بر 93تا  59داستان یا روایت سود صفحات 
شرود. راوی توسرط یرک زن بررای اجررای ندارد. سخ  از یک راز بزرذی است که هی  وقت ذفته نمی

داند که هد  ان زن  کشت  است. اصلا معلود نیست به چره شود و ]روای  میای دعوت مینمایشنامه
ترر از برای چه بود؟ شاید دلیلش روش  ای  همه خشونت»شود و به قو  خودش: دلیلی راوی کشته می
 (.21)اما : « ان بود که دیده نشود
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اسرت کره ذفتگویی میان یک زن و یک پیررزن کرور امرده 889تا  90 هداستان یا روایت چهارد از صفح

دار شرود  توانرد بیرهدهد که زن به دلیل اینکه بیه ندارد و یا شراید نمریای  ذفتگوها نشان می هخلاص
ذوید. دار شدن و شوهر میبیه ههای مبهم و درهم برهمی دربارشی دارد. پیرزن مداد هر قصد خودک

های پیرزن پیداست که شاید همان زن  خود پیرزن باشد که مسریر دیگرری را در زنردذی پیمرودهاز ذفته
د است و شرایوش است که پسری را از مادرش دزدیده و کشتهاست. بخش بعدی هکایت زنی با ناد ماه

خرورده وش زنی شکستندزدیده و نکشته  بلکه فقط در ذه  او اتفاق افتاده است!)عدد قطعیت(. ماه
مراه  (191)اماا :  «شرود؟چرا کسی عاشق م  نمری»ای است و پرسش اصلی او ای  است که و عقده

 کشد  اما ای  انتظار معلود نیست برای که و برای چیست؟وش انتظار می

شود. ای  بخش روایت زنی به نراد اکررد اسرت را شامل می 889-899پنمم  صفحات داستان یا روایت 
رود. ایر  مررد کره او مری هاست. او همراه با مردی که هویت مشخصی ندارد به خان« ایزنی کرایه»که 

عاشقانه تلرخ را از سرر  ههای ان به شخصیت بخش چهارد شبیه است  مردی است که یک تمربویژذی
 داد با خودش در کشمکش است.ذشرانیده و م

ت اکررد )در ذیرد. در ای  بخش  به جای شخصریرا دربرمی 236-899داستان یا روایت ششم صفحات 
کنرد و نسربت میران خسررو و شویم که با خسرو زنردذی مریناد مهتاب اشنا می هروایت قبلی( با زنی ب

ان بود که عاشق هرم بودنرد و خبرر شاید شاذرد و استاد بودند  شاید سالی»مهتاب اصلا روش  نیست: 
و یرا  (127)اما : ...« ها بود از هم طلاق ذرفته بودند و نداشتند  شاید مدتی همکار بودند  شاید مدت

خسرو معشوق مهتاب است که اذر اهمد )همسر مهتاب( ای  قضیه را متوجره شرود  هرر دو را »شاید 
هی  دلیلی( و در جرایی دیگرر شد )بیکشتهذوید که خسرو توسط مهتاب کشت. در یک جا میخواهد

 ذوید که خبر قتل یا مرگ خسرو را شنید. می

 ذیرد. ای  بخش روایتی است از زندذی یرک مرردمیرا در بر 205-239داستان یا روایت هفتم صفحات 
خواهنرد از کند  با زنری بره نراد مهروش کره مریهای زیر زنان اهسا  خوبی پیدا میکه از دیدن لبا 

است که اصلا قصد جداشدن از یکدیگر را ندارند ایدیگر طلاق بگیرند. رفتارهای ای  دو نفر به ذونهیک
ما که با هم خوش بودیم  چرا ای  طوری شد؟ کمرای کرار مرا »و معلود نیست چرا قصد جدایی دارند: 

کررده . ذاهی سخ  از زنی به ناد زیباست که دوسرت مهروش بروده و خودکشری(981)اما : « لنگید؟
خودشران »مهروش   هانرد و بره ذفتراست و ذاهی سخ  از زن و مردی است که در کنار دکران ایسرتاده

 (.913)اما : « ها هستندان هایند هاند و برنامای را زیستههستند که سرنوشت دیگرذونه

شود. ای  بخش روایت مردی است که توسرط را شامل می 209-289داستان یا روایت هشتم صفحات 
اندازد. از اینکه چررا کشد و در ذاری میشود و سرانماد او را با اسلحه میپیرمرد مسل  تعقیب می یک

تروان دلیرل ایر  امرر را پیرمرد قصد کشت  او را دارد هی  سخنی در میان نیست. تنها پاراذرافی کره مری
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است بمیررد. شراید  کشت  زنش قرار هتر  برش داشته بود نکند او به بهان»فهمید  عبارات ذیل است: 
« کررد او را کشرتهبرود و فکرر مریواقعا کشت  ان مرد کار او بود. شاید هم یک زن یا مرد دیگر را کشته 

 .(924)اما : کشد شود و در پایان نیز پیرمرد خود را می. مرد توسط ان پیرمرد کشته می(949)اما : 

 و بررسی بحث 

 « یپست» شگردهای پست مدرنیستی در رمان الف. 
مناسرب ی چینرپیشرامدرن  بایرد زمینرهی هراقصگی  عدد انسماد: در داسرتان طرهی و بی( بی8 الف. 

را ی مردرن چنری  پیرنگری هراداشته باشرد  امرا در داسرتانی ذرفت تا داستان ازاز و انمام یصورت م
فرجراد شروند و مررز بری  ازراز و  یداسرتان مردرن درهرم تنیرده مری رویردادها»توان دید  چراکه  ینم

علرت و  هپیرنگ تبدیل بره وقرایع پراکنرده و بردون رابطر. »(9/93: 1821)پايند،، « ماند. ینامشخ  م
 (.18: 1833)تدينی، « شودمعلولی می

عردد انسرماد ان اسرت کره سرایر عناصرر  طرهری و  بری«پستی»تری  ویژذی پسامدرن رمان برجسته
ابهاد در تماد عناصر داستانی دیگر شده است. در ایر  داستانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و عامل اصلی 

رمان با هشت داستان یا بخش روبرو هستیم که هی  ارتبا  منطقی و داستانی با یکدیگر ندارند و فقرط 
های مشترو و یا علائم ظاهری  مخاطب ها  مثلا در نادهای انهای شخصیتشباهت برخی از ویژذی

داستان یا روایت قبلی باشد  اما با توجه به اسنادی کره از  هک  است ادامافکند که ممرا به ای  ذمان می
هرا بره صرورت شود که هی  ربطی به یکدیگر ندارند. ای  بخرشاید  معلود میها به دست میشخصیت

ها دو یرا سره خرط بیشرتر شرده و ابتدای سطور ان هاند و فقط فاصلکاملًا ممزا از یکدیگر نوشته نشده
 است.شود که بخش دیگری شروع شدهمخاطب و خواننده متوجه میبدی  ترتیب 

هکایرت پسرری « شرایدی»در هر پی  و »ذوید: های مختلف سه داستان او  میخود راوی در قسمت
کردد. دانم چطوری در یک ان تو چند زمان  مکان و اب و هوا زندذی میوجود داشت که م  بودد. نمی

. (73: 1839)ااتاب، « ن هستم چون چیزی نبود کره معلرود کنرد ایر  رادانستم کدامشاواقعا دیگر نمی
که نشران از عردد قطعیرت  استکردهاستفاده« دانمنمی»و « شاید» هنویسنده هدود دو هزار بار از کلم

یباییدارد. داستان چهارد سراسر مبهم  ذنگ  بی شرناختی و هرذونره انسرماد اسرت. معنا  فاقد بُعد ز
ان بر کشمکش درونی مرد است. تنها چیزی کره در  هکند و تکیای را روایت نمیقصه داستان پنمم هی 

هرای قبلری های ایر  مررد در بخرشاست  ای  است که برخی از ویژذیای  بخش از داستان قابل توجه
شود. داستان ششم نیز رابطه علری و معلرولی درسرتی نردارد  ی دیگر نیز دیده می ها رمان  در شخصیت

معنایی. انسمامی هم ندارد. در اخر داستان که ظراهرا ذوید و فقط ابهاد است و بیای را نمیقصههی  
اسرت. اید  ذویا خود مهتاب است که بررای دیردن پسررش امردهپسرش می همادر خسرو به دیدن جناز



  111-11  □11فقیهه دهقان، رضا صادقی شهپر .نوشته محمدرضا کاتب «یپست»رمان  یستیمدرن نقد پست

 
 هاسرت کره هری  روا ها و جریان سیا  ذهر  مربرو  بره ذششرتهسراسر داستان هفتم رمان هم تداعی

 منطقی ندارد.

 هرایزنبرگپسرامدرن  برذرفتره از اصرل عردد قطعیرت ی ها( عدد قطعیت: عدد قطعیت داستان2 الف.
(Werner Heisenberg) هرا اسرت. بره مدرن و پسامدرن مملو از ای  عدد قطعیتی هااست. داستان

طررح  روایرت دید   هپرداز   زاویای  عدد قطعیت در شخصیت»  (David Lodge) لاجاعتقاد دیوید 
ای وجود ندارد  بلکه واقعیرت در  شود تا به خواننده یاداور شود که هی  واقعیت قطعیو ... ذسترده می

 .(122-128: 1874)لاج، « ذیردمختلف به خود میی هااذهان مختلف  شکل

 ههای پسامدرنیستی  ابهاد مت  نیست  بلکه ازلب عدد قطعیرت اسرت کره همررمان همشکل خوانند»
: 1832)لاج،« دهرد ترا در سرط  سربک ذیرد و بیشتر در سط  روایت خود را نشران مریمت  را فرا می

121.) 

است. اذر ای  رمان را با تامل بخوانیم و « عدد قطعیت»در به کارذیری مفهود « زلظت»ای  رمان اوج 
است. دوهزار بار تکرار شدهبینیم که بالغ بر را بشمریم  می« انمدنمی»و « شاید» هتعداد تکرارهای کلم

کشیدند. شاید هرم خرواب شاید انتظار کسی یا چیزی را می  های بسته ز  زده بودند به جاییبا چشم»
دانرم چره برود. کرد. نمریشاید یک چیزهایی داشتند که بهم شبیهشان می  دیدند  به هم شبیه بودندمی

)ااتاب، « داد. ها را به هم ربرط مرییزی که انشاید شباهت خواب  پندار و بیداریشان بود. شاید ان چ
1839 :2.) 

شرود. ای برای ورود به رمان است  کلیدی برای ذشرایش ان نیرز محسروب مریای  پاراذرا  که مقدمه
. معلود نیست ای  افرراد 8تواند دست بیابد: ای  سطور به نتایج ذیل می هخواننده و یا یک منتقد با مطالع

هایی از ای  . بخش2اند  ایا یک نفر هستند و یا متکثرند؟ زدهاند و به یکدیگر ز هکه کنار یکدیگر نشست
برنرد  . معلود نیست خواب هستند یا در عالم واقعیت به سر می0ها به یکدیگر شبیه هستند  شخصیت

ای در هری  جرای رمران . هی  قطعیت و قاعده8. زمان و مکان مفهومی است بسیار سیا  و مبهم  9
علری و  هکه در طرح داستان نیز ذفتیم  هر نوع تلاشی بررای رسریدن بره یرک رابطرشود. چنانده نمیدی

کرردن هرای متعردد رمران مرداد سرعی در مررتبط انمامد. خواننده در بخشمعلولی قطعاً به ناکامی می
علی و معلولی و روایی دارد  اما هر  هیافت  به یک معنا و یا یک رابطها برای دستها و روایتشخصیت
اسرت و بره کردهشود که اشتباهشود و خواننده متوجه میرو میاو بعد از مدتی با تناقض روبه هکشف تاز

 رود.همی  صورت تا اخر رمان به پیش می

های پسرامدرن پردازی در رمانازلب شگردهای شخصیت« پستی»پردازی: در رمان ( شخصیت0 الف.
 است.ها شدهذرفته و باعث ابهاد در هویت شخصیتستفاده قرارمورد ا
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اسرت کره بره منظرور افرزایش ابهراد در ی ها: تخلریط شخصریت تمهیرد( تخلیط شخصیت8.0 الف. 
رود. او ان  یانسان عصر پسرامدرن بره کرار مری معنای یدادن ابهاد و بو در نتیمه نشانی پردازشخصیت

ماند و به  یشود که در تشخی  خود از دیگران یا دیگران از هم باز م یم قدر با خود یا اطرافیانش بیگانه
شود  انما کره نویسرنده مینیز دیده« پستی»رمان  همشکور در مقدم هشود. نکت یخلط شخصیت دچار م

 کنیم:برای نمونه چند مورد را نقل می«. به هم شبیه بودند»ذوید: می

کند شبیه مردی اسرت کند و کنار ریل قطار را با ان فرش می. پسری که در روایت او  شیشه جمع می8
 ای است.های شیشهکه در روایت پنمم عاشق جمع کردن بطری

هرا در های مرد در ای  داستان علامت بریدذی در ذلوی خود دارنرد و ذلروی ان. بسیاری از شخصیت2
  در داسرتان سرود 58  99« راویپردر »بررای نمونره: در داسرتان او  ) خاردزمان اضطراب و تر  می

(. ازلب ایر  شخصریت293« مرد؟!»  در روایت پایانی 888« پسرو»  در روایت چهارد 93« مرد؟!»
اسرت. ها زخمی شدهاند  ارنج انکنند و در مواردی از بس خاریدهها خارشی در ارنج خود اهسا  می

یت چهارد با شخصیت مهتراب در های زنان نیز چنی  است. شخصیت مهوش در روادر مورد شخصیت
 روایت ششم و شخصیت اکرد در روایت پنمم بسیار نزدیک است.

انکه یک نفر باشرند های مشابهی دارند بیای  رمان  ناد هها در روایات هشتگان. بسیاری از شخصیت0
ایر   هجملر انرد. ازیک نفر باشند که زندذی متفاوت و موازیی را تمربه کرده« شاید»و به قو  نویسنده 

و روایرت پرنمم )اکررد برا ان  ها  زنی به ناد زیبا است که در روایت دود )پسر نوجوان و دکترر(شخصیت
مرد( وجود دارد. در روایت دود  زیبا دوست پسرنوجوان است و در روایت پنمم  اکررد دوسرتی بره نراد 

 زیبا دارد که خودکشی کرده است.

های مختلف ان با شخصیتو در بخش« پستی»ها: در رمان نامی شخصیتهویتی و بیبی (2.0 الف. 
  «خانرهصراهب»  «پسرو»  «پیرزن»  «زن»  «مرد»شویم که نامی ندارند و با لفگ  میرو هایی روبه

خانره و مرردی کره بررای دیردن او بره است. در بخش او  داستان  ناد صراهبشدهها یاداز ان« دکتر»
دانیم که در بخش دود  ناد پدرِ راوی  مشخ  نیست و فقط می است  مشخ  نیست.بیمارستان امده

خواهرد او را در یرک نمرایش بره قترل است. در بخش سود  ناد مرد و ناد زنی کره مریاو یک دکتر بوده
کند و سپس خودکشی می کشدبرساند مشخ  نیست در بخش اخر نیز ناد مرد و پیرمردی که او را می

 معلود نیست.

علاوه بر عدد وجرود نرامی « پستی»هایی از رمان ها: در بخشتاخیر در بیان ناد شخصیت (0.0 الف. 
شوند. برای نمونه در بخش او  ها نیز بسیار دیر معرفی میها  برخی شخصیتمشخ  برای شخصیت

کند و در بخرش دود  نراد پسرر خطاب می« زنگباری»خانه  پسر را با اسم  داستان فقط یک بار صاهب
 امده است.« مقدونی»با ناد  یک بار
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های بیمار و پارانویا و ضد قهرمان: شخصیت داستان مدرن نره فقرط برا شخصیت افریدن( 9.0 الف. 

 کند بلکه هتی با خویشت  نیز بیگانه است.بیند اهسا  زریبگی میکسانی که پیرامون خود می

هرا قصرد ان ههسرتند. همر های مختلف بیمرارهای اصلی ان در بخششخصیت ههم« پستی»در رمان 
رسرند. بررای نمونره: در بخرش او  داسرتان  خودکشی دارند و یا به نوعی به دست دیگران به قتل مری

اندازد و در نهایت خود را برا قطرار مریها را زیر قطار میدهد و انها را زشا میپسرو )زنگباری( سگ
ذشرانرد. در وزش را با عیش و نوش میکشد. در بخش دود  پدرِ ان پسر نوجوان مردی عیاش است و ر

شود. در بخش چهرارد  زنری کره بعردا ای کشته میبخش سود  مرد توسط زن  بدون هی  دلیل و بهانه
برد و معلود نیست که پسرر از مادرش دزدیده و ذلوی او را می وش است  پسریشود ناد او ماهمعلود می

ای است که ذرفترار کشمکشری درونری اسرت. در خودش است یا نیست! در بخش پنمم اکرد زن کرایه
بخش اخر نیز  مردی روانی وجود دارد که زن خودش و چندی  نفرر دیگرر را بره دلیلری نرامعلود کشرته 

هستند و به ایر  « شکست خورده« »پستی»های مختلف رمان های اصلی بخششخصیت هاست. هم
هرای بهانه»و به دنبا  « توانند ادامه بدهندنمی الان پایان کار است  ته دنیاست و»اند که: نتیمه رسیده

 «خواهند دوباره کشته شوند و از بی  بروند!می»برای زندذی هستند یا « واهی

مت  را فررا  هپست مدرنیستي  عدد قطعیت همی هادر رمان»  لاجتعدد روایت: به ذفته دیوید  (9 الف. 
. در واقرع  یکری از (128: 1832)پايناد،، « ددهر یذیرد و بیشتر در سرط  روایرت خرود را نشران مر یم

 دید در داستان است. هروایت  تنوع بخشی به زاوی همدرنیستی در عرص پستهای  مؤلفه

های مختلف ان از زبان اشخا  متفراوتی روایرت شردهدهد که بخشنشان می« پستی»تامل در رمان 
او توسرط  هشود که جنازپسر نقل میکند از زبان است. در بخش او   داستان پسری که شیشه جمع می

است. ابهامی که در ای  روایت وجود دارد ایر  اسرت کره راوی )پسرر ای افتادهقطار له شده و در ذوشه
نمری»کنرد: از خودش یاد می« پسرو» همشکور(  در مواقعی با ضمیر شخصی )خودد( و زمانی با کلم

هرا را از خرودد دراورده بود. شاید هم مر  ان هرر دانم  شاید واقعا پسرو خودش را زیر قطار انداخته
کند و تشخی  راوی را های بعدی خواننده را کلافه می. ای  نوع ابهاد در بخش(3: 1839)ااتب،« بودد

شود و بخش سرود توسرط ان مرردی بسیار مشکل. بخش دود داستان توسط پسر )مقدونی( روایت می
رسد تعدد راویان هردفی جرز سریا  کرردن زمران و نظر می که قرار است به دست زنی به قتل برسد. به

رود که نویسرنده مریهایی میمکان نداشته باشد  ذه  خواننده بدون هی  محدودیتی به فضاها و زمان
رسد که توسط دانای کل محردود روایرت شرده و بخرش خواهد. بخش چهارد رمان در ابتدا به نظر می

ناذهران متوجره مری 888 هاست  اما در صرفحزن اختصا  یافتهزیادی از روایت به ذفتگوی زن و پیر
یراد کررده  خرود « پسررو»وش دزدیده شده و راوی مداد از ان با ناد که توسط ماه« پسرکی»شویم که 

دانرم  شراید اولری  برار کرد به جای زخمی که روی ذلوی بیه بود. نمیماه وش نگاه می»راوی است: 
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وش اراد دست شدد. چطور ان را ندیده بودد؟ شاید نخواسته بود ببینم. ماه انما بود که متوجه ان بریدذی
. در داستان یا روایت پنمم )ماجرای اکررد(  (122)اما : « ای که هالا م  بوددکشید به ذلوی بیهمی

هرای درونری ذوییهای ان به تک  اما بسیاری از پاراذرا داستان از زبان دانای کل محدود روایت شده
است. ذه  سیا  ای  شخصیت )مرد( هی  هد و مرزی نردارد و ؟( اختصا  داده شده) مردصیت شخ

مرلا  اور و بسریار طرولانی   هرا ذوییی زیادی از ای  ترک ها مداد در ذششته و اینده درذیر است. بخش
. در کرل بایرد ذفرت کره اسرتفاده از 859-850  895-899  868-863است. برای نمونره صرفحات 

روایرت بسریار دشروار  هها  کار را بررای تشرخی  نروع راوی و شریوو چندذانه در خطاب بهمضمایر م
 است.ساخته

جریران سریّا  ذهر   هتشخی  شریوی برای اصلی چهار ویژذی جریان سیا  ذه : به طور کل (8 الف. 
نویسنده  از داستان  تصمیمی مهمی هادر تماد یا قسمتی درونی ذویتك»است که عبارتند از: ذکر شده
ذاه هبر عرض  هرویردادها در کلیّرت رمران و عرضری ها  درهم ریخت  نظرم منطقراز درون شخصیتی ا

 .(29: 1837)بيات، « ها به صورت ذسسته و بدون انسمادذهنیات شخصیت

تری  عواملی است کره وجود دارد و یکی از مهم« پستی»ها در رمان توان ذفت که تمامی ای  ویژذیمی 
هرذونره ترتیرب  های اسرت کره اجرازهرا بره ذونرهاست. سیا  بودن روایتنسماد رمان شدهسبب عدد ا

شود کره پسررو توسرط است. برای نمونه در داستان او   روایت از زمانی ازاز میمنطقی را سلب کرده
اسرت. در سروزی  سروخته و مرردهخانه نیرز در یرک اترش است و صاهبقطار له شده و در کنار افتاده

خانه سرپری کررده و ایر  بازذشرت بره صرورت مررور  ذردد که با صاهبای باز میبه ذششته 82 هصفح
 اسرتکرردهذوید که شیشه جمع میاز زمانی سخ  می 86 هخاطرات و ذفتگوی درونی است. در صفح

ذوید که با دختری اشنا بوده و معلود نیست به چه دلیرل از او از زمانی نامعلود سخ  می 89 هو در صفح
است. راوی که خود پسرو است  زمانی کره در بیمارسرتان اسرت بره هرر اتفراق ممکر  و یرا فرار کرده

ای هرا بره ذونرهتداعی هذردد و سلسلزیرممکنی که در ذششته و در عالم واقعیت یا تخیل افتاده  باز می
 ارتبا  است.اور و بیاست که بسیار ملا 

مکانی(: سیا  بودنِ ذه  راویانِ متعدد در ایر  رمران  زمانی و بی( سیا  بودن زمان و مکان )بی6 الف.
زمران سراعتی »مردرن  هرای پسرتاسرت. در رمرانتشخی  هرذونه زمان و مکان را نیز سخت نموده

رود  مانند ساعتی اسرت کره برر دیروار ذهر  اویخته بر دیوار نیست. انیه از زمان در رمان نو به کار می
« ایسرتدکنرد و یرا از هرکرت برازمیرباهنگ ذه  کنرد یرا تنرد هرکرت مرینصب شده و متناسب با ض

زمرانی و مکرانی را در رمران  هاذر بخواهیم کل ساختار مشرتت و بررهم ریختر (.98: 1831)اسحاقيا ، 
مشخ  کنیم  هی  چیز بهتر از نقل عباراتی کره راوی داسرتان او  ذفتره اسرت  نیسرت. در « پستی»

اندازد  در مواقرع بیکراری کنرار ریرل کند و خود را زیر قطار میجمع می داستان او   پسرکی که شیشه
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بینرد  ان هرا مریهایی که در ان کوپهنگرد و با توجه به ادد میهای قطار نشیند و با دقت به کوپهاه  می

تکرهدیردد: هرر زندذی یک ادد را تو چند هفته می»سازد: دهد و داستان میها را به یکدیگر پیوند میادد
هرا ترو تکره هامد همچیدیشان. ذاهی پیش میاش توی یک خانه و قطار بود و تو باید فقط کنار هم می

اب خوردن از کوپه بیرون زده برود  ه  بیگی طر  به بهان82شد: تو قطار ساعت یک شب پیدایشان می
رفرت ختری که میاش تو قطار ساعت ده و پنج دقیقه با دکشید و جوانیو تو مستراح داشت سیگار می

اش تو قطار ساعت نره و هفرده دقیقره ذرذران سالگی 98جنازه پدرش را تحویل بگیرد ذرد ذرفته بود و 
بود سریگار  دقیقه مشهد تنها نشسته 8و  82اش تو قطار اش را با نخی انداخته بود ذردنش و پیریهلقه

اسرت برا ایر  روشی را اتخراذ کرردهکاملا چنی  « پستی». ساختار رمان (94: 1839)ااتب، « کشیدمی
کشرد و کره مررد را برا اسرلحه مری توان ذفت که مثلا پیرمررد موجرود در داسرتان هشرتمتفاوت که نمی
کرده است  چرا که او در جروانی خرود را زیرر کند  همان پسرکی است که شیشه جمع میخودکشی می

هرایی از ایر  شرد  فقرط بخشریذفترهکره قربلًا اسرت. در واقرع  چنرانقطار انداخته و خودکشی کرده
 ها به همدیگر شبیه هستند.شخصیت

مرا  هواقرع نشرد هان دوترا اینرد»مشکور در داستان ششم )مهتاب و خسرو( نیز تکرار شده اسرت:  هنکت
ما دور و برمان هستند. فقط باید بتروانیم تشرخی  هها. ذششته و ایندان هواقع نشد ههستند و ما ذششت
بینی که ات را اطرافت میذششته و اینده هشان. اذر یک نگاه بیندازی اطرافت هماسیمشان بدهیم و بشن

ای چرون فقرط برر زدی والّا بازنردهکنند. اذر ببینی و عبرت بگیری میراندر یک لبا  دیگر زندذی می
د انرانرد؟ سراخته شردههای دستوری برای چی ساخته شدهکنی ای  زمانای ... فکر میتکرارشان کرده

کنیم: ماضی بعید  ماضی استمراری  ها  مضارع  مسرتقبل و های مختلف زندذی میچون ما در زمان
. اذر بخواهیم پارذرا  مرشکور را (122)اما : « کنیمها با تماد قیدهاشان زندذی می... ما در تماد زمان

روایرت « پسرتی»که: رمان بدانیم  باید بدی  نتیمه برسیم « پستی»بنیان و اسا  پردازش پیرنگِ رمان 
خرورد و عبررت زید و هربار به دلایلی شکسرت مریهای ذوناذونی میزندذی یک نفر است که در قالب

ذیرد. از ای  روی  از همان ازاز نوجروانی )پسررو شیشره جمرع کر ( ترا پیرمرردی کره در ذراری نمی
مرردد قدر مریباید ان»ت: های ذوناذون اسکند  شرهی از زندذی موازی یک نفر در قالبخودکشی می

اد و شدد تا به ابتدا و شاید انتهای خودد برسم  به جایی که مرگ شروع شده بود و دیدن اینردهو زنده می
  شررح «پسرتی»بدی  ترتیرب  رمران  (77)اما : « شدندهای زیادی که در نهایت همه یک نفر میادد

و « انردبه ته دنیا رسیده»به قو  خودشان  های انشخصیت هپی است تا جایی که هم در های پیشکست
خواست وسط جنگل  توی محوطه باز کشرته شرود. از می»شوند: خواهند دوباره کشتههرچه زودتر می

« بروداش سرر رفترهبود دیگرر هوصرلههای جورواجور پوشانده و انتظار کشیدهاش لبا بس به ذششته
فوق برسیم والّا هی  بخشری از رمران  هکند که به نتیمزمانی معنی پیدا می« پستی». رمان (982)اما : 
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شود که تناقضات موجود کلیدی مشکور سبب می هکرد. توجه به نکتبه بخش بعدی ارتباطی پیدا نخواهد
 های مختلف رمان نیز تا هدودی مرتفع شود.ها در بخشدر ازلب روایت

هرا و یرا همران زنردذی استفاده از بدیل« یپست»شد  پایه و اسا  رمان که ذفتهتناقض: چنان (9 الف.
توانرد تناقضرات های متعدد است. ای  تکنیک میها در سرنوشتی جداذانه و در قالبموازی شخصیت

 وجرود دارد هاصرل چنری  تکنیکری اسرت.« پسرتی»متعددی را ایماد بکند. تناقضاتی کره در رمران 
ای  موضوع اشراره دارنرد کره در قالربهای مختلف رمان به های موجود در بخشبسیاری از شخصیت

تا نشان دهد که ان رویرداد مهرم  کردهاستفاده« شاید» هاند و نویسنده بارها از کلمهای ذوناذونی زیسته
کند که هر دو صورت ممک  را روایت بکند. بررای است  از ای  روی تلاش میروی داده و یا روی نداده

است  یرک خانه را اتش زده و سوزانده ذوید که صاهبسرو  مینمونه در داستان او   یکبار ]راوی: پ
ذوید که او ای  کار را نکرده  یا اینکه کسی پسر را کشته و یا او خودش را زیرر قطرار انداخترهبار هم می

اسرت و یرا اینکره خواب و خیا  بوده و فقط برای سرذرمی ذفتره شرده  ها است و یا اینکه تماد ای  قصه
)اماا : « قطاری با ردّ یا صدایش او را به ارزو رسراند هت قطار او را زیر کند  خاطرچون دوست داش»

38.) 

انکره صردایی بری»شرود. بررای نمونره: علاوه بر ای   بسیاری از جملات متناقض در ای  رمان دیده می
براز چهرل  ادد اذر خودش را هزار بار در پانزده سالگی کشته باشد»  (982)اما : « شنیدباشد ان را می

« هرا ندارنرد کنند و کراری بره ایر  هر ها برای خودشان زندذی میسالگی و شصت سالگی دارد و ان
)اماا : « کردن شاید فقرط همری  یرک بردی را دارد پیرزن ذفت: با دهان بسته صحبت»(  63)همان: 

 .(18)اما : « های بسته ز  زده بود به جاییبا چشم. »(114

بنگریم خواهیم دید که محمدرضا کاترب در پایران « پستی»داستان: اذر به رمان ( پایان نداشت  5 الف. 
 اسرتاسرتفاده کررده « شردشاید همه چیز همی  جا شروع و تماد مری»های ان از عبارت ازلب بخش

هرای رمران (. هری  کرداد از روایرت69  اواخرر روایرت او : 89برای نمونه: در پایران داسرتان دود: )
به پایان چندذانه و یا پایان نداشت  ان اشراره  «شاید» هد و استفاده از کلمنصی ندارپایان مشخ« پستی»

 شود که چرا و چگونه به پایان رسید.دارد و معلود نمی

ادبری و در مرواردی  ه  هرر از ذراهی چنرد جملر«پسرتی»( امیختگی سبک نگرارش: در رمران 9 الف. 
بسیاری از موارد معلود نیسرت کره ایر  عبرارات از  شود که البته درفلسفی  شبیه جملات قصار نقل می

هرا روایرت هشرود و اختلالری در ادامرکیست. ای  جملات تفکرامیز و ذاه ادبی در سراسر رمان دیده می
میرد که هتی خودش خبرردار نمریاذر ادد انتظار چیزی را نکشد طوری می»کند. برای نمونه:ایماد می

« ات درسرت کرردیکند که تو برای خوشبختیبیشتر بدبختت می همیشه ان چیزی» (91)اما : « شود
 شرود و فقرط ردی ازش براقیهر هادثه ای چه تلخ و چه شیری  به مرور فرامروش مری. »(119)اما : 
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ی شیری  یک برق ذوشه چشم یا یرک هرکرت ذوشره  ها ی تلخ یک داغ و از هادثه ها ماند: از هادثه می

وع عبارات در سه بخش او  رمان به مراترب بیشرتر اسرت و در بخرش. ای  ن(72)اما : « ماندلب می
رسرد و هرر بنرد و پراراذرافی از های بعدی و خصوصا در روایت چهارد )پیرزن با زن( به اوج خرود مری

ترسرد د  بدهرد بره کسری  هکایت کسی که می»ذفتگوهای پیرزن هاوی مطالبی از ای  دست است: 
دهد که پشت سرش سوار است  شمشیر را از خودش عبور می مثل کسی است که برای کشت  دشمنش

 .(119)اما : « او فرو کند هتا به سین

 نتیجه گیری

های رمراناکثر شگرد« افراطی»و « زلیگ»هایی است که به صورت بسیار یکی از رمان« پستی»رمان 
رمران اسرت.  هتکه تکها  عدد قطعیت و ساختار مشتت و های پسامدرن را در خود دارد و بارزتری  ان

بیش از دو هزار بار در ای  رمان تکرار شده است. ای  رمان روایرت زنردذی « دانم نمی»و « شاید» هکلم
هرای مختلرف و شراید همزمران هرای ذونراذون و در زمرانهرایی اسرت کره در قالربموازی شخصیت

هرا  بره دلیرل عردد تاند. تناقض موجود در ای  رمان ناشی از همی  نکته است که ایر  شخصری زیسته
های ی متفاوتی دارند و در تناقض با یکدیگرند. استفاده از شیوه ها های ذوناذون  چهرهقطعیت و بدیل

شود. خواننده های دیگری است که در ای  رمان دیده میمختلف روایت و سیا  بودن راوی  عامل ابهاد
ناذهران در پایران داسرتان  محدود اسرت امراکند که راوی دانای کل ها ذمان میتا پایان برخی از بخش

خطراب مری« پسررو»یرا « او»شود که راوی  همان شخصیتی است که خودش را با ضمیر متوجه می
هی  ترتیب زمانی ندارد و جریان سریا  ذهر  بره صرورت بسریار افراطری در « پستی»است. رمان کرده

باعث تشتت زمرانی  هان و ذهنیت شخصیتاست. سیا  بودن راویاهای موجود در ان به کار رفتهروایت
نباید به دنبا  هری  « پستی»توان ذفت: در رمان است. در یک عبارت میو مکانی افراطی در رمان شده

هرایی ان را بایرد سرنوشرت شخصریت هها و روایرات چندذانرخاصی بود و داستان هذونه ترتیب و قاعد
اند و یرا خواهنرد مختلفی )ذششته  ها   اینده( زیسته هایی ذوناذون و در زمان ها دانست که در قالب

 زیست.
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